
 
 

  ۲۰از  ۱: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

  ۵۱۴خارج فقه نکاح ـ جلسهدرس 

  آيت االله العظمي جوادي آملي دامت برکاتهحضرت 

  أعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  بسم االله الرحمن الرحيم

روز  اين هم در ت نورانييک روايبعد  ،ميمانده آا را عرض کن ياز تتمه مسئله قبل يک بخش کوتاهي

  .ميچهارشنبه بخوان

 ٢.ئله ذکر کردندبعد از آن تفريع دو مس ١دارند يعيتفر »شقاق«در بحث ) هيعل رضوان االله تعالي(مرحوم محقق

حکَمين اگر در اصلاح » و إلا كان لهما نقضه يلزم إن كان سائغاً الأولى ما يشترطه الحكمان«: مسئله اُولي اين است

 ٤د﴾أَوفُوا بِالْعقُو﴿و  ٣»الْمؤمنونَ عند شروطهِم«شرطي را مطرح کردند اين شرط اگر مشروع است برابر »  بينهما«

يکي ذيل خود ادله شروط است شرطي که : شود است و اگر مشروع نيست به دو دليل منعقد نمي» فاواجب الو«اين 

اين يکي و دليل ديگر آن اصل کلي است که از » خالف کتاب االله«يا شرطي که » حلّل حرام االله أو حرم حلال االله«

لَا طَاعةَ لمخلُوقٍ في «انون اساسي که رسيده است به عنوان ق) مو آله و سلّ هياالله عل يصلّ(وجود مبارک پيغمبر

لَا طَاعةَ لمخلُوقٍ في معصية «کند،  اي است که روابط افراد را تنظيم مي اين حاکم بر همه ادله ٥»معصية الْخالق

ي است که اگر اينها ها با هم دارند تعهداتي که دارند محکوم اين اصل کل فرمايد تمام روابطي که انسان مي »الْخالق

                                                
  .»... لو بعث الحكمان تفريع«؛ ۲۸۳، ص۲ ج ،شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام. ١
  .۲۸۴و  ۲۸۳، ص۲ ج ،شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام. ٢
  . ۵۱، ص۲ ج، فقه القرآن؛ ۳۷۱، ص۷ ج، )خرسان تحقيق(ذيب الأحكام. ٣
  .۱سوره مائده، آيه. ٤
  .۳۵۰، ص۱دعائم الإسلام، ج. ٥



 
 

  ۲۰از  ۲: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

تعهدي سپردند شرطي کردند خلاف حکم خداست اين نافذ نيست پس به دو دليل اين شرط نافذ نيست آن وقت 

اگر حکَميني از طرف حاکم نصب شد شرط خلاف شرعي کرد » عند الشقاق«اين فرمايش محقق که فرمود زوجين 

شود نه اينکه بسته شد و اينها حق نقض  اين شرط منعقد نمي توانند نقض کنند اين تعبير ناتمام است اصلاً اينها مي

ها باشد اما شرطي  دارند يک شرط عرفي ممکن است آا ببندند و اينها مصلحت ندانند و سخن از نقض اين شرط

  .شود که خلاف شرع است اصلاً منعقد نمي

  شرط خلاف عرف باطل نيست؟ : پرسش

باطل نيست خلاف شرع باطل است خلاف عرف حق اينهاست توانند نقض کنند خلاف عرف  مي: پاسخ

  .توانند نقض کنند مي

» صح و ليس ذلك إكراها بذلا ليخلعها فبذلت له أو أغارها من حقوقها لو منعها شيئاً«: اما مسئله ثانيه اين است

دهد، اين حرام کند که از مال شخصي خود چيزي به او ب يک وقت است که زوج با فشار و اکراه زن را وادار مي

کند  او را وادار به غيرت باطل مييک وقت است که  ١.»لَا يحلُّ مالُ امرِئٍ مسلمٍ إِلَّا بِطيبة نفْسٍ منه«است چون 

کند با اينکه حق شرعي اين  يک همسر دومي گرفت که اين زن در اثر داشتن همسر دوم نسبت به مرد بدرفتاري مي

زند در چنين شرايطي اگر زن مقداري از مال خود   شده و بساط خانواده را دارد به هم ميمرد است اين زن غيرتي

را از حق خود بگذرد و مانند آن به زوج بدهد که زوج اصلاح کند اين عيب ندارد اين از سنخ اکراه باطل نيست 

خرد و خيار غبن  بيشتر مي اين ولو در صورت اضطرار باشد انسان در صورت اضطرار يک مقدار معيني را به قيمت

هم ندارد براي اينکه شب است تاريک است او بيمار دارد و اين دارو را حتماً لازم دارد و اين دارو در اختيار اين 

                                                
  .۵۷۲، ص۱۴ وسائل الشيعة، ج. ١



 
 

  ۲۰از  ۳: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

دانند عالماً عامداً که قيمت آن اين نيست  شخص است و اين شخص هم قيمت زائد را ارائه کرده است و طرفين مي

، اينها را »عند الإضطرار«مسافر است يا بيمار شب دارد او با اختيار خودش است ولو او حالا چون مجبور است يا 

گيرد و مانند آن بنابراين اگر زن بر اساس اين غيرت يا علل و عوامل ديگري مقداري از حق  نمي ١»حديث رفع«

اينها عصاره فرمايش مرحوم . نخواهد بود »منه لَا يحلُّ مالُ امرِئٍ مسلمٍ إِلَّا بِطيبة نفْسٍ«خودش بگذرد اين مشمول 

  .است که براهين آن در اثناي مباحثات گذشت شرايعمحقق در متن 

بندي بايد توجه شود که اين از سنخ توکيل نيست، يک؛ و از  اما چند فرع مانده است و آن اين است که در جمع

ضا هم نيست که اين شوهر بشود قاضي يعني وليّ سنخ زدن عادي براي تشفّي قلب خود نيست، دو؛ و از سنخ ق

مسلمين حکم قضا به او بدهد اين از سنخ قضا نيست، سه؛ داخل در مجموعه امر به معروف و ي از منکر است، 

چهار؛ لذا شرايط امر به معروف و ي از منکر را دارد نه شرايط قاضي در شرايط قضا به هر حال او بايد عادل 

اجتهاد نه ولي به هر حال احکام شرعي را کاملاً بداند، دو؛ مرد باشد، سه؛ و مانند آن اما در امر  باشد، يک؛ حالا

به معروف و ي از منکر اين گونه از شرايط قضا معتبر نيست مرد اگر چنانچه حکمي پيدا کرد براي تنبيه چون 

است اگر وليّ مسلمين کسي را قاضي قرار  ٣﴾قْطَعوا أَيديهماالسارِقَةُ فَا السارِق و و﴿نظير  ٢﴿و اضرِبوهن﴾اين 

بدهد شرايط قضا را بايد داشته باشد بايد مرد باشد، عادل باشد و مانند آن؛ اما اگر وليّ مسلمين به عنوان حکَم نه، 

  .به عنوان حاکم قرار بدهد اين شرايط لازم نيست

                                                
وا علَيه و ما لَا يعلَمونَ و ما لَا يطيقُونَ و ما اضطُروا إِلَيه و الْحسد و الطِّيرةُ و قَالَ رسولُ اللَّه ص رفع عن أُمتي تسعةُ أَشياءَ الْخطَأُ و النسيانُ و ما أُكْرِه« ؛۳۶۹، ص۱۵ وسائل الشيعة، ج. ١

ف فَكُّرالتةلْوي الْخف ةسوسفَة ي الْوقُوا بِشطني ا لَمم«.  
  .۳۴سوره نساء، آيه. ٢
  .۳۸سوره مائده، آيه. ٣



 
 

  ۲۰از  ۴: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

مقداري درباره ولايت فقيه  مکاسبگرچه ايشان در بحث ! خدا غريق رحمت کند مرحوم شيخ انصاري را

فرمايش مرحوم . اي که درباره طلاق نوشتند از آن شبهه برگشتند اما آن رساله ١اي داشتند اشاره کردند شبهه

است ايشان  ۲۱که جلد  جواهردر کتاب جهاد  جواهرگرداند مرحوم صاحب  ها را برمي خيلي جواهرصاحب 

فرمايد کسي که قائل به ولايت فقيه  کند مي کند بعد جريان ولايت فقيه را که نقل مي قل ميمسئله جهاد را که ن

اين اصلاً گويا مزه فقه را نچشيده است، هيچ فقيهي اين طور جرأت  ٢»كأنه ما ذاق من طعم الفقه شيئا«نيست 

خواهد؟ اين احکام شرعي و  خواهد يا نمي به هر حال اين دين اين قوانين يک مسئول مي! کند فتوا بدهد نمي

که مشخص است در ) عليهم السلام(خواهد؟ در زمان امام و پيغمبر خواهد يا نمي دستورهاي الهي يک مجري مي

خواهد؟ هيچ معممي ما نبايد داشته باشيم که اين فتواي  خواهد يا نمي عصر غيبت به هر حال يک مسئول مي

ي منکر ولايت فقيه باشد اين اصلاً هيچ مسئله فقهي را نچشيده فرمود اگر کس! در دست او نباشد جواهرصاحب 

خواهد؟  خواهد يا نمي ، چرا؟ براي اينکه اين دين اين احکام يک مجري مي»كأنه ما ذاق من طعم الفقه شيئا«است 

  .حالا يک وقت ما اختلاسي داريم نجومي داريم اين تقصير خود ماست

طالب باشد مادامي که ما  ، مستحضريد رهبر اگر علي بن أبيالبلاغه جيک بيان نوراني حضرت امير دارد در 

حضرت در يک خطبه نوراني که ! حکومت حضرت امير شکست خورد! اصلاح نشويم شکست هست تعارف ندارد

تان اين  نشين کرديد فرمود وضع شما اين است امور مالي هم هست فرمود شما به هر حال مرا خانه البلاغه جدر 

زنبيلي به دست شما بدهم شما بند آن ! من افرادي ندارم که کار مرا انجام بدهند من اگر يک زنبيل يعني زنبيلاست 

                                                
وظيفتهم من حيث الأحكام  كن الإنصاف بعد ملاحظة سياقها أو صدرها أو ذيلها يقتضي الجزم بأنها في مقام بيانل« ۵۵۴و  ۵۵۳، ص۳ ، ج)الحديثة ـالأنصاري، ط  للشيخ(كتاب المكاسب. ١

  .»...لا كوم كالنبي و الأئمة الشرعية
  .۳۹۷، ص۲۱ ، ججواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام. ٢



 
 

  ۲۰از  ۵: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

توانم حکومت  است فرمود دست من بسته است من چگونه مي البلاغه جيعني بند اين در » قَعب«دزديد  را مي

را » قعب«اين  ١»لسرق قعبه«و تحويل شما بدهم شما  اي امين بدانم اگر من شما را به يک زنبيلي به يک بافته! کنم؟

آنجا اختلاس آنجا نجومي آنجا سه هزار آنجا . دزديد يعني بند آن را مي» باء«و » عين«و » قاف«در فهرست ببينيد 

خواهد  خواهد يک متولّي مي گويد اين قانون يک مجري مي دين مي» علي أي حال«ولي ! شود چهار هزار اين نمي

در بحث جهاد دارد اگر کسي منکر ولايت فقيه  جواهر ۲۱اين است که ايشان در جلد . طور رها که نيستهمين 

  . »كأنه ما ذاق من طعم الفقه شيئا«داند که چيست  باشد اصلاً طعم فقه را نمي

ث دارد در بح مکاسبلطفي که در کتاب  باعث شد که مرحوم شيخ انصاري آن کم جواهراين بيان نوراني صاحب 

همين . هاي ديگر جبران کرده است اما شيخانه جبران کرد حکيمانه جبران کرد فقيهانه جبران کرد طلاق و رساله

کند ـ اين لطيفه از فرمايش مرحوم شيخ انصاري  را که تشريح مي» مقبوله عمر بن حنظله«و » أبي خديجه«روايت 

مود به حکومت طاغوت مراجعه نکنيد، به قاضي است ـ فرمود به اينکه صدر و ساقه بحث حکَم است حضرت فر

يعني » نظر«ـ که قبلاً هم بحث آن گذشت ـ » من نظر«طاغوت مراجعه نکنيد، به قاضي اسلامي مراجعه کنيد 

تواند قاضي باشد حالا  باشد نه اينکه چند سال درس خارج و سطح را خوانده باشد او هرگز نمي» پرداز نظريه«

اگر . تواند قاضي باشد است اجازه وليّ مسلمين يک حرفي ديگر است وگرنه او نمي اضطرار يک مسئله ديگري

يعني اهل نظر باشد، اگر اينها را شما رعايت کرديد حکم » نظر في حلالنا و حرامنا«پرداز باشد  يعني نظريه» نظر«

پردازد اين است که بحث  ميبه آن ) رضوان االله عليه(اي که شيخ انصاري شرعي را عمل کرديد بعد در ذيل آن نکته

                                                
  .» ..قَعبٍ  يوِ ائْتمنت أَحدكُم علَو فَسادكُم فَلَ.. «؛ ۲۵، خطبه)ي صالحللصبح(ج البلاغة . ١



 
 

  ۲۰از  ۶: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

ما ! »حکَما«نه  ١»فَإِني قَد جعلْته علَيكُم حاكما«: فرمايد دهد تا ذيل مي در حکَم است اما حضرت بحث را ادامه مي

يک حاکم داريم که وليّ مسلمين است يک حکَم داريم که مسئول دستگاه قضا است حکَم يعني حکَم، حاکم يعني 

کسي را بردند پيش حاکمِ شرع او لازم نيست که محکمه قضايي تشکيل بدهد دو شاهد بياورد يک بينه  حاکم اگر

شود، اين براساس حاکميت است  دهد چهار تا تنبيه بکنند مسئله اصلاح مي بياورد او مدير جامعه است دستور مي

نده تا پايان فرمود جامعه به هر حال استنباط دقيق شيخ انصاري اين است که حضرت بحث را کشا. نه حکَم بودن

با اينکه محور بحث حکَم يعني حکَم، قاضي يعني قاضي » حکَما«نه  »فَإِني قَد جعلْته علَيكُم حاكما«خواهد  وليّ مي

اين لطيفه از . شود دين را رها کرد شود وليّ مسلمين وگرنه همين طور نمي است فرمود چون او حاکم است مي

 جواهرشيخ انصاري چه بخواهد چه نخواهد، چه بداند چه نداند در کنار سفره صاحب . رحوم شيخ انصاري استم

ناپذير ميدان  کند اما او لوان شکست ياد مي» بعض المعاصرين«به عنوان  جواهرنشسته است با اينکه از صاحب 

شوم از  را کردم که وارد کدام رشته مي هم نوشت که من وقتي وارد شدم اول حسابم جواهردر همان اول ! است

دوا «يک عزمي بستم که ! همان اول حسابم را کردم که با چه کسي طرف هستم و با چه چيزي طرف هستم

در همان چند سطر اول است من ديدم که کار، کار سنگيني است اين  جواهراين در اول يعني اول  ٢»العيوق مترلة

» عيوق«تصميمي گرفتم که برتر از ! هستم و بنشيم يک چيزي را شرح کنم نيستطور بگويم که من هم جزء فقها 

هاي آسمان است و در بحث احکام نجوم نه  مستحضريد به حساب پيشينيان ستاره عيوق جزء دورترين ستاره. است

ريم رياضيات نجوم که اين دو بخش را مرحوم شيخ و ساير فقها در فقه جدا کردند ما يک رياضيات نجوم دا

                                                
  .۳۴، ص۱ ج ،وسائل الشيعة. ١
  .۳، ص۱ ج ،جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام. ٢
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هايي  و مانند آن است آن مذمت» سعد و نحس و طالع«و امثال آن، يک احکام نجوم داريم که » کسوف و خسوف«

که شده ناظر به اين است که کسي بگويد اگر فلان ستاره شد اين حکم است حالا اين ستاره را مؤثر بداند يک 

نجوم است که مسئله نحس قمر در عقرب و  حکم دارد ستاره را مؤثر نداند يک حکم ديگر دارد آن جزء احکام

آا که در احکام نجوم . حلي دارد، يک مسئله رياضيات نجوم دارد افتد در احکام نجوم که آن يک راه مانند آن مي

رساني جامعه است باران که  اند برخي از آا نظر دادند که اين ستاره عيوق مسئول آب تلاش و کوشش کرده

رسد اين باران و برف  هاي آسمان اثر دارند در حالي که به آن جاها نمي آيد به هر حال ستاره ميآيد به وسيله آن  مي

و تگرگ و مانند آن در آسمان به معني فضا نه آسمان به معني سپهر چون در احکام نجوم اين مسئله باور شده بود 

  :رساني سهم دارد مرحوم محتشم کاشاني فرمود که ستاره عيوق در آب

  ١رسد ٭٭٭ فرياد العطش ز بيايان کربلا تشنگان هنوز به عيوق ميزآن 

خواهم بکنم  فهمم که چکار مي گفت من ميجواهر برد بر اين جهت است مرحوم صاحب  او که از عيوق نام مي

که خواهد بالاتر از ستاره عيوق  شود يک عزمي مي ها حل نمي کَندن با اين عمل عادي و با اين نخوابي و با اين جان

گفت و نورانيتش  جواهراين شعر را در همين مقدمه . »دوا العيوق مترلة«ستاره عيوق زير پاي عزم من باشد که 

آن جمله آخر خط آخر ! هم اين بود که در شب بيست و سوم ماه مبارک رمضان موفق شد تمام کند آخر يعني آخر

ها در کنار سفره  خيلي ٢.ارک رمضان اين تمام شداين است که خدا را شکر که در شب بيست و سوم ماه مب جواهر

در کنار سفره کاشف الغطاي بزرگ نشسته است يک  جواهراند آن وقت خود صاحب  نشسته جواهرصاحب 

                                                
  .۱ديوان اشعار محتشم کاشانی، ترکيب بند. ١
  .»تاب جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام في ليلة الثلثاء ثلاثة و عشرين في شهر رمضان المباركتم ك«؛ ۴۵۳،، ص۴۳ ج ،جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام. ٢
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در آنجا لغزيد و اگر ـ  جواهرهيچ مصلحت نيست پاي صاحب ! سلسله مسايلي است که گفتن آن هيچ يعني هيچ

کاشف  کشف الغطاءبعد وقتي به . آمد داد مشکل جدي پيش مي زه پا ادامه ميخداي ناکرده ـ با همان لرزه و لغ

، اينها اسراري است که جواهرالغطاء رسيد آن مسايل براي او حل شد فوراً ترميم کرد در جلد سيزده به بعد 

او لرزيد؟ و  نبايد بگوييم که کجا پاي او لغزيد؟ در کدام مسئله کلامي نه فقهي پاي» حفظاً لحرمة صاحب جواهر«

چرا در جلد سيزده جبران کرد؟ و چطور شد که جبران کرد؟ غرض اين است که هر کدام از اين فقها ستاره 

  .اند حقشان محفوظ است آسمان

پذيرد بعد فقيهانه به  پذيرد در آن رساله طلاق کاملاً مي مسئله ولايت فقيه را نمي مکاسبشيخ انصاري که در 

نه تنها حکَم است و نه تنها قاضي است در زمان غيبت، » جامع الشرائط«ه اينکه فقيه گويد ب آيد مي ميدان مي

  .، با اينکه بحث در حاکم نبود بحث در حکَم بود»فَإِني قَد جعلْته علَيكُم حاكما«: حاکم است براي اينکه امام فرمود

  . شيخ انصاري کاملاً رد نکرده است: پرسش

ولايت يعني همان منصب سوم، وگرنه آدم در خانه بنشيند و فتوا بدهد که همه حاضرند بگويند  بله اصلاً: پاسخ

کرد داوري  داد مجتهد بود اگر کسي به ايشان مراجعه مي کرد، خود ايشان هم فتوا مي خود ايشان هم اين کار را مي

وگرنه آدم در خانه خود بنشيند آن که اساس کار است و سياست است آن همان ولايت است و حاکميت، . کرد مي

کرد، ولايت يعني ولايت،  کردند يعني خود شيخ انصاري اين کار را مي دهد همه اينها اين کارها را مي فتوا هم مي

  . يعني سياست

پردازي و نوشتن در کتاب و در بحث و گفتگوهاست اما  فرماييد ولايت نظريه ولايتي که حضرتعالي مي: پرسش

  ز تحقق پيدا نکرده است، چقدر ما ولايت عملي داريم؟ولايت عملي هنو
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باشد و بعضي از » جامع الشرائط«پرداز باشد بايد مجتهد باشد  بايد نظريه» نظر في حلال«شرط وليّ : پاسخ

احکام را مثلاً مسئله تقليد را تا يک عده اجازه دادند که مثلاً چه کسي مرجع شود اما اجراي حدود را گفتند او 

خواهد و وجود مبارک امام  رد، اينها هست؛ اما اگر چنانچه بخواهد به اين سمت برسد نصب شرعي ميحق ندا

هاي فقها دارند که عصر امام صادق عصر غيبت بود براي اينکه منظور اين  صادق نصب کرده است بعضي از نوشته

ه هر تقدير در آنجا کاملاً فتوا داد که باشد ب» مبسوط اليد«نيست که ما امام را ببينيم منظور اين است که امام 

خواهد يعني دين  فرمود او حاکم است گذشته از اينکه حکَم باشد به هر حال نظام اين را مي) سلام االله عليه(امام

علي «خواهد حالا زيد فاقد شرايط است مدعي اين سمت است دارد يا ندارد اين کم نبود در اسلام ولي  اين را مي

نه متولّي معين کرد ! داشت ين تمام است و نقصي در دين نيست که اي کاش دين مثلاً يک متولّي ميد» أي حال

حالا زيد ادعا دارد عمرو ادعا دارد اين لايق است آن لايق نيست آا صغرياتي است که از صدر تا ذيل کم و 

  .بيش بوده است

همان طوري که اين طور  ﴿و اضرِبوهن﴾در مسئله هاي ديگر سمت قضا است اما  اين مسئله حکَم در قسمت 

نيست که او مشت و لگد بزند که خودش را راحت کند تشفّي قلبش باشد از سنخ مسئله قضا نيست که او قاضي 

شرع باشد ولو قاضي منصوب بلکه در محدوده امر به معروف و ي از منکر است ـ که در بحث جلسه قبل 

امر به معروف و ي از منکر چهار مرحله داشت . وده امر به معروف و ي از منکر استخوانديم ـ اين جزء محد

يکي انزجار قلبي است، يکي موعظه و گفتار و ي کردن و بيان کردن و دستور به ترک است، : »کما تقدم سابقاً«

دارد کسي را بزند اما دو مرحله سوم و چهار زدن است تا کشتن، اينها مربوط به دستگاه حکومت است او حق ن

کسي قصد . تواند بکند توانند بزنند حق ندارد بالاتر از زدن کار ديگري بکند ولي حکومت مي مأموران دولت مي
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کنند براي امر به معروف و ي از منکر، نه براي قصاص  انفجار دارد اين کسي که قصد انفجار دارد او را اعدام مي

ين دو قتل اين است که اگر او انفجار کرده باشد مثل دفتر حزب جمهوري بعد فرق ا. چون هنوز کاري نکرده است

اين چهار مرحله را . بخواهند او را اعدام کنند از باب قصاص است، اگر قبلاً دستگير شده از باب ي از منکر است

هارگانه امر به بازگويي کرد که قتل چهارمين مرتبه است از مراتب چ شرايعبزرگان مخصوصاً مرحوم محقق در 

کشند که چرا  کُشند که کسي را نکشد، آنجا مي اينجا مي. معروف و ي از منکر و به دست حاکم اسلامي است

در اينجا . شود ي از منکر، دو گونه قتل است هر دو را محقق ذکر کرده است شود قصاص و اين مي آن مي! کشتي

ي از منکر است و چون از سنخ ي از منکر است لازم نيست شوهر از سنخ  ﴿و اضرِبوهن﴾اگر به شوهر گفتند 

عادل باشد براي اينکه قاضي که نيست، لازم نيست در حضور مثلاً شاهد و امثال آن باشد اگر واقعاً ثابت شده 

ت و پس از سنخ مش. تواند به او اذن بدهد تواند به او اذن بدهد چه اينکه حکَم شرع هم مي است حاکم شرع مي

لگد زدن تشفّي دل در دعوا از آن قبيل نيست از سنخ ي از منکر است حالا بيگانه بايد بيايد بزنند همين محرم او 

موعظه کردن اثر ندارد نوبت به مرحله زدن ﴿فَعظُوهن﴾ کند يا نه؟ اگر  زند به هر حال او خلاف شرع مي مي

که مطرح شد » شقاق«ند شوهر لذا مسئله حکَم و امثال آن در مسئله رسد يا نه؟ نامحرم بيايد بزند يا شوهر؟ گفت مي

  .از همين قبيل است

، حکَم بودن در مجموعه امر به معروف و ي از »شقاق«پس قاضي نيست و از سنخ توکيل هم نيست در مسئله 

اين است که  ٢دادهم توضيح  جواهرو صاحب  ١خوانديم شرايعمنکر است چنانچه محقق در بحث جلسه قبل که از 

                                                
  .»و لا يجوز لأحد إقامة الحدود إلا للإمام عليه السلام مع وجوده أو من نصبه لإقامتها«؛ ۳۱۲، ص۱ج ،شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام. ١
  .۳۸۶، ص۲۱ ج ،واهر الكلام في شرح شرائع الإسلامج. ٢
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تواند حدود را اقامه کند؟ که اينها مأمور اجراي حد  تواند حدود را اقامه کند؟ زوج مي آيا در عصر غيبت پدر مي

 ١هستند، مأمور اجراي ي از منکر و امثال آن هستند نه قاضي حالا شيخ طوسي و خيلي از بزرگان فتوا دادند

تند با اينکه پدر لازم نيست مجتهد باشد لازم نيست عادل باشد پدر حالا محقق ترديد دارد، در آايي که گف

پس از سنخ زدن پدرسالاري يا شوهرسالاري از . تواند تواند اين حدود را اجرا کند به دستور حاکم، زوج مي مي

  .اين قبيل نيست

يستند زير مجموعه امر به مطلب بعدي آن است که اين حکَميني را که بايد انتخاب کنند، اين حکَمين چون قاضي ن

  .معروف و ي از منکر هست لازم نيست عادل باشند

مطلب بعدي و فرع بعدي آن است که ما يک سلسله امور ثابت تعبدي داريم مثل اينکه شاهد بايد که دو نفر 

داد  ا انجام مييک سمتي پيدا کرد که يک نفر کار دو شاهد ر» خزيمة بن ثابت«باشند حالا در بعضي از موارد مثل 

﴿فَابعثُوا حكَماً من أَهله و حكَماً : اينجا که دارد. بود حرف ديگري است، دو شاهد باشد در محکمه» ذو الشهادتين«

واقعاً بايد دو نفر باشند يا اين قيد وارد مورد غالب است غالباً از آن طرف و از اين طرف يک شخص  ٢من أَهلها﴾

مرضي «لحت دو جانبه را رعايت کند؟ آيا واقعاً دو نفر لازم است يا اگر يک نفر بودند که خاصي باشد که مص

بود اين کافي است؟ اين دو نفر نظير دو عادل نيست که يک امر تعبدي ثابت است در محکمه بايد دو » الطرفين

توانند مخصوصاً اگر بستگان  اين قيد وارد مورد غالب است لذا يک نفر هم اگر مرضي طرفين باشد مي شاهد باشد،

                                                
  .»و قد رخص في حال قصور أيدي أئمة الحق و تغلّب الظّالمين أن يقيم الإنسان الحد علي ولده و أهله و مماليكه«؛ ۳۰۱، صيالنهاية في مجرد الفقه و الفتاو. ١
  .۳۵سوره نساء، آيه. ٢
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است حکَم » مرضي الطرفين«توانند يک نفر را که  باشند، اينها مي» بني أخوال«باشند، » بني أعمام«داخلي باشند 

  .قرار بدهند

  : ...پرسش

چهار يعني چهار فرع در بحث جلسه قبل . نتها آگاه باشند از وضع اينهاحکَم نه، حاکم بايد انتخاب کنند م: پاسخ

گذشت اگر طرفين انتخاب کردند از سنخ توکيل است که فرع چهارم بود اما اگر حاکم انتخاب کرد از سنخ توکيل 

  .نيست

  : ...پرسش

ها را نزدند که براي تشفّي باشد  رفاست، آنجا که اين ح ﴿و اضرِبوهن﴾است، نظير  ﴾فَاقْطَعوا﴿بله نظير : پاسخ

 و﴿آنجا که دارد . خواهد، مجري آن دستگاه قضا است اين قانون است و قانون در اسلام يک مجري مي! يا نه

و ارِقارِقَة السمنظور اين نيست که بزن تا قلب تو خنک شود يا از آن طرف  ﴾الس﴾نوهرِباض از اين قبيل که  ﴿و

دين هم قانون را معين کرد و هم مجري را معين کرد که . خواهد انون است و اين قانون يک مجري مينيست، اين ق

  .»فَإِني جعلْته حاكما«: فرمود

  : ...پرسش

وقتي خوارج آن شعار را دادند . خواهد و يک مسئول کند يک قانون مي بشر مادامي که روي زمين کار مي: پاسخ

لَا حكْم إِلَّا «گوييم  است فرمود بله ما هم مي) سلام االله عليه(حضرت امير البلاغه جاين در  » للَّه لَا حكْم إِلَّا«که 

. خواهد کشور امير مي! شود هيچ کسي امير نيست مگر خدا، اينکه نمي» لا إمرة إلا االله«گوييد  ولي شما مي » للَّه

كَلمةُ حق يراد بِها «گوييم اما اين  يعني قانون مربوط به خداست بله ما هم مي » لَا حكْم إِلَّا للَّه«گوييد  فرمود شما مي
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شود که در مسايل تربيتي و تعليمي هم  معلوم مي ٢»اُنظُر ما قَالَ لا تنظُر إِلَي من قَالَ«گويند  اينکه مي ١.» باطل

انسان که کنار سفره نشسته نگاه بکند اين  ٣طَعامه﴾  ﴿فَلْينظُرِ الْإِنسانُ إِليآيه ذيل  »اُنظُر ما قَالَ، اُنظُر إِلَي من قَالَ«

﴿فَلْينظُرِ غذا پاک است يا پاک نيست؟ درست است يا درست نيست؟ حلال است يا حلال نيست؟ نگاه کند 

عام سرجايش محفوظ است اما آنجا اين روايت نوراني است که حضرت فرمود درست است ط طَعامه﴾  الْإِنسانُ إِلي

گيرد؟ پس  از چه کسي دارد مي ٤» علْمه الَّذي يأْخذُه عمن يأْخذُه« ﴾ ﴿فَلْينظُرِ الْإِنسانُ إِليعلم طعام روح است 

بزند يا نه؟ نه اينکه  متحققانه يعني متحققانه حرف »اُنظُر إِلَي من قَالَ«زند يا نه،  که محققانه حرف مي »اُنظُر ما قَالَ«

فرمود غذا دو گونه است يک غذاي ظاهري است يک  طَعامه﴾  ﴿فَلْينظُرِ الْإِنسانُ إِليذيل اين آيه . »اُنظُر ما قَالَ«

آنجا هم . غذاي علمي، علم را از چه کسي بايد بگيرد؟ از يک عالم محقق علماً، متحقق عملاً، فرمود اين باشد

لا إمرة «منظورشما اين است که  » كَلمةُ حق يراد بِها باطل«ولي  » لَا حكْم إِلَّا للَّه«گوييم  ما مي حضرت فرمود همه

اما حکم الهي را چه کسي بايد اجرا  » لَا حكْم إِلَّا للَّه«گويم  نشين کنيد و إلا من هم مي خواهيد مرا خانه مي» إلا الله

  کند؟

اين حکَم قاضي نيست ولي مأمور دستگاه قضا . خواهد قوانين به هر حال يک مجري ميغرض اين است که اين 

است و از طرف دستگاه قضا آمده است نه منصوب از طرف زوجين تا بشود وکيل اينها که بتوانند عزل کنند، مأمور 

عزل کنند وکيل توانند  و منصوب از طرف دستگاه حکومت است و چون از طرف دستگاه حکومت است اينها نمي

اينها نيست و چون قاضي نيست مأمور اجرا است آن اوصاف قضايي که مثلاً عادل باشد مجتهد باشد اينها در او 
                                                

  .۴۰خطبه ،)للصبحي صالح(ج البلاغة. ١
  .۳۶۱رر الحکم و درر الکلم، صغ. ٢
  .۲۴سوره عبس، آيه .٣
  .۵۰، ص۱، ج)ط ـ الاسلامية(الکافی .٤



 
 

  ۲۰از  ۱۴: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

ها اجرا بکند اين تعدد قيد وارد مورد غالب است  خواهد در اين قسمت حالا که مي. شرط نيست او بايد اجرا بکند

با هم ازدواج » بني أعمام«ست مخصوصاً اگر در يک محيط خانوادگي حالا اگر يک نفر بود و مرضي طرفين، کافي ا

» أحد الطرفين«با هم ازدواج کردند و بزرگي در خانواده آا هست اين کافي است، يا نه » بني أخوال«کردم يا 

ش کمبود علمي دارد بيان او رسا نيست يا حال او مناسب نيست حکَم معين کرده است ديگري کمبود ندارد خود

پس نه تعدد شرط است نه تسبيب، مباشرت هم کافي . اهل تحليل است بيان است، يکي خودش و يکي هم حکَم او

  .اينها فروع مسئله است. است

  .فرع ديگر اين است که مجانيت شرط نشده است

  ١﴾فَابعثُوا حكَماً من أَهله و حكَماً من أَهلها﴿: فرمايد آيه که مي :پرسش 

يک وقت است که مسئله عدالت است قانون کلي است ! قيد وارد مورد غالب يعني وارد مورد غالببله : شپرس

اما اينجا چون غالباً صلاح در دو نفر هست گفتند دو نفر، اين تعدد قبلاً گفتيم پس براي چيست؟ اين دو شاهد 

من الأول «يک قانون کلي است  ٢﴾ نِ من رِجالكُمو استشهِدوا شهيدي﴿عادل حکم قانوني است که تغييرپذير نيست 

دو شاهد عادل يعني دو شاهد عادل اما اينجا قيد وارد مورد غالب است معلوم است که يک امر داخلي » إلي الآخر

تواند اصلاح کند يکي حکَم از طرف  مي» مرضي الطرفين«توانند اصلاح کنند يک بزرگ  است لذا خودشان هم مي

همه اين شقوق جايز است براي اينکه ! تواند باشد، همه يعني همه نظر است مي ديگري خودش صاحبيکي باشد 

                                                
  .۳۵، آيهنساء سوره .١
  .۲۸۲، آيهبقرهسوره  .٢



 
 

  ۲۰از  ۱۵: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

هم امر تعبدي  ﴾ و استشهِدوا شهيدينِ من رِجالكُم﴿در جريان . پيداست که آن امر ارشادي است امر تعبدي نيست

  .آن قبيل نيستمحکمه دو شاهد عادل است اما در اينجا از » سمعاً و طاعة«است 

  .توانند پول بگيرند فرع بعدي آن است که اين از سنخ مجانيت نيست لذا مي

توانند پول بگيرند عزل او هم به دست خود حاکم  فرع بعدي آن است که اين چون از سنخ مجانيت نيست و مي

  .است نه به دست اين زوجين و امثال آنان

نيم اين است که در ذيل همين بحث، ذات أقدس الهي فرمود اين آن بخش مهم که در اين روز چهارشنبه عرض ک

کنيم از خدا يک  کنيم، گريه مي کنيم، ناله مي ما يک وقت دعا مي ﴾بينهما اللَّه يوفِّقِ إِصلاحاً يريدا إِنْ﴿حکَمين 

ه است، اولاً؛ و روايات که شود اما اين از بيانات نوراني اين آي شاءاالله ـ مستجاب هم مي خواهيم ـ إن چيزي مي

شارح اين است تبيين کننده اين است، ثانياً؛ که اگر کسي آدم خوبي باشد لازم نيست ناله بکند، مدام حرم برود و 

کار او هميشه انجام است اين قانون اساسي است بيراهه ! مرتب ناله کند، آدم خوبي است، آدم خوب يعني آدم خوب

خداي سبحان کار آدم درست را  ﴾بينهما اللَّه يوفِّقِ إِصلاحاً يريدا إِنْ﴿زده هم نباشد  مفريبي نکند عوا نرود عوام

فريبي کند نه  نه به دنبال عوام برود نه عوام! آدم خوب يعني آدم خوب ﴾إِصلاحاً يريدا إِنْ﴿کند  هرگز لنگ نمي

دهد يقيناً کار او به مقصد  خودش را انجام مي کسي را فريب بدهد نه کسي او را فريب بدهد مستقيم دارد کار

  سلَاحه«خواهد حالا آن گريه و ناله و آا براي ترفيع درجات سرجايش محفوظ است البته  رسد گريه نمي مي

خواهيم زندگي ما لنگ  و مانند آن اما مي »الْبكَاء  سلَاحه«خواهيم بله ناله و اشک و  ترفيع درجه مي ١»الْبكَاء

نباشد همين آدم خوب بودن فرمود اگر کسي در درون قلب خود مشکلي ندارد دنبال اين و آن نيست، نه فريب 
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رسيده است ) سلام االله عليه(يک بيان نوراني از امام مجتبيٰ. دهد، کار او هميشه روبراه است خورد و نه فريب مي مي

منِ حسن بن علي ضامن هستم کسي  ١»إِلَّا الرضا أَنْ يدعو اللَّه فَيستجاب لَه أَنا الضامن لمن لَم يهجس في قَلْبِه«که 

فريب باشد نه فريب بدهد نه به دنبال اين و آن بگردد نه دنبال کسي بگردد نه کسي  قلب صاف داشته باشد نه عوام

او باشد خدا هرگز آبروي او را رها را به دنبال خودش بياورد من ضامن هستم که هر چه بخواهد وقتي مصلحت 

من  »أَنا الضامن لمن لَم يهجس في قَلْبِه إِلَّا الرضا أَنْ يدعو اللَّه فَيستجاب لَه«کند  کند آبروي او را حفظ مي نمي

 ﴾بينهما اللَّه يوفِّقِ إِصلاحاً يريدا إِنْ﴿گويند که  گويند؟ اين را از همين آيه نوراني مي اين را از کجا مي. ضامن هستم

شود هيچ يعني هيچ به  خواهد توليد کند هيچ وقت لنگ نمي داري مي خواهد بکند يا کارخانه اگر کارگري کار مي

اما اگر به دنبال سود است به دنبال احتکار است به دنبال گراني است به دنبال عرضه و تقاضا است ! نحو سالبه کليه

گويد ما به دنبال  تر مي گويد در فلان فرصت شد گران تر مي دنبال اعتدال است نه عدل، شب عيد که شد گرانبه 

! تر بگوييم، اين براي چيست؟ عدل بايد بگرديم نه اعتدال تقاضا و عرضه که هر وقت تقاضا بيشتر شد گران

بريم  ديم يک ده درصدي بايد سود ببريم مياي که خري حساب و کتابي ندارد بايد دنبال عدل بود به همان اندازه

! حالا شب عيد شد چند برابر شود يا فلان جا زلزله شد چند برابر شود، اين تقاضا و عرضه را چه کسي گفته؟

  .»أَنا الضامن لمن«فرمود من ضامن هستم 
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 »بِي ص بعثَ سرِيةً فَلَما رجعواأَنَّ الن«وجود مبارک پيغمبر فرمود ! اين پنج شش روايت را ملاحظه بفرماييد

مرحباً بِقَومٍ قَضوا «: سريه آن جنگي است که خود حضرت حضور ندارد که البته اين حديث معروف است فرمود

ادا الْجِهم ولَ اللَّهسا ريلَ يفَق رالْأَكْب ادالْجِه هِملَيع يقب و رغالْأَص ادفْس الْجِهالن ادقَالَ جِه ر١.»الْأَكْب  

تو طبيب داخلي هستي خودت را بايد  »لرجلٍ إِنك قَد جعلْت طَبِيب نفْسِك«: روايت دوم امام صادق فرمود

الدواءِ فَانظُر كَيف قيامك  یدللْت علَ إِنك قَد جعلْت طَبِيب نفْسِك و بين لَك الداءُ و عرفْت آيةَ الصحة و«معالجه کني 

داني چه چيزي بد است  اي هستي طبيب هستي رئيس هستي تو مي تو براي خودت يک دانشکده ٢»نفْسِك یعلَ

چون اگر کسي نداند که چه چيزي حلال است و چه چيزي حرام است اگر جاهل قاصر باشد معذور است اما وقتي 

اين ! گردي؟ داني، دنبال چه مي داني، دارو را مي چيزي حلال است و چه چيزي حرام است درد را مياني چه  دمي

  .حديث دوم است

لوان کسي  ٣» الشديد من غَلَب نفْسه«: است) مو آله و سلّ هياالله عل يصلّ(حديث پنجم که از الفاظ رسول خدا

در همان قصه معروف که سنگ را بلند ! س را زمين بزند، هميناست که در ميدان مبارزه با جهاد اکبر اين هو

کردند حضرت فرمود قهرمان آن نيست که سنگ را بردارد و در برابر يک مختصر عصبانيت نتواند خودش را  مي

 ٤»النارِ یضي حرم اللَّه جسده علَو إِذَا غَضب و إِذَا ر یمن ملَك نفْسه إِذَا رغب و إِذَا رهب و إِذَا اشته«کنترل کند 

  .اين يک حديث است
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حديث ديگر که به دنبال جهاد اکبر برويد آن فراوان است اما اين قسمت که اگر کسي اصلاح کند وضع خودش 

ولُ و عزتي و إِنَّ اللَّه عز و جلَّ يقُ«آمده است که ) عليه السلام(از وجود مبارک أبي جعفر ۲۷۸را در صفحه 

نفْسِه إِلَّا كَفَفْت علَيه ضيعته و ضمنت السماوات و  یهو یعظَمتي و علُوي و ارتفَاعِ مكَانِي لَا يؤثر عبد هواي علَ

که به عزت خودم به عظمت خودم به علو و ارتفاع  فرمود ١»الْأَرض رِزقَه و كُنت لَه من وراءِ تجارة كُلِّ تاجِر

خودم قسم اگر کسي ميل خود را بر ميل من و رضاي من مقدم ندارد رضاي مرا بر رضاي خودش مقدم بدارد من 

! تواند جلوي اراده مرا بگيرد؟ گذارم او لنگ شود چون آسمان و زمين مأمور من هستند، چه کسي مي گاه نمي هيچ

ر خلقت که چيزي نيست جلوي اراده مرا بگيرد، ساختار خلقت نظام سپهري و آسمان و زمين اينها بيرون از ساختا

همه آماده هستند، فرض ندارد که چيزي جلوي اراده خدا  ٢﴾للَّه جنود السماوات و الْأَرض﴿هم که تابع من هستند 

 ﴿و ماکه همه آماده هستند فرمود درست است بيرون از قلمرو خلقت که چيزي نيست، درون خلقت هم ! را بگيرد

لَمعي ودنج كبإِلاَّ ر ﴾وض﴿يک؛  ٣،هالْأَر و ماواتالس ودنج لَّهاند فرض ندارد که خدا يک  همه سربازان آماده ﴾ل

. ار او هستمد فرمود اگر کسي رضاي خدا را بر رضاي خود مقدم بدارد من عهده! چيزي را بخواهد و انجام نشود

  .يک اصل کلي قرآني است منتها اين روايات شارح آن هستند﴾ إِصلاحاً يريدا إِنْ﴿پس اين 

إِنما أَتقَبلُ هواه و همه فَإِنْ كَانَ هواه و همه في رِضاي جعلْت همه تقْديساً و «هم همين است  ۲۸۰روايت صفحه 

در ماه مبارک رمضان ما  ٥؟» أَنفَاسكُم فيه تسبِيح و نومكُم فيه عبادةٌ«ماه مبارک رمضان ندارد که در  ٤.»تسبِيحاً

                                                
  .۲۷۸، ص۱۵ ج، وسائل الشيعة. ١
  .۷و ۴سوره فتح، آيات. ٢
  .۳۱سوره مدثر، آيه. ٣
  .۲۸۰، ص۱۵ ج، وسائل الشيعة. ٤
  .۹۳، ص)للصدوق(مالیالأ. ٥
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! »سبحان االله«گويد  زند مثل اينکه مي هايي که مي نفس » نومكُم فيه عبادةٌ«مهمان الهي هستيم اين آقا که خوابيده 

» سبحان االله«کشد ما  برسد که تمام مدتش مثل ماه مبارک رمضان باشد نفَسي که ميتواند به جايي  فرمود آدم مي

است براي اينکه در » سبحان االله«کشد  نفسي که مي! کنيم چون آدم، آدم خوبي است، خيلي برکت است حساب مي

از ! يت عجيب استخيلي اين روا. کند دستگاه او بازي نيست، او منتظر است ببيند دين چه گفته همان را عمل مي

ممکن است کسي  »قَالَ إِنَّ اللَّه عز و جلَّ يقُولُ إِني لَست كُلَّ كَلَامِ الْحكْمة أَتقَبلُ«وجود مبارک امام صادق است 

مة أَتقَبلُ إِني لَست كُلَّ كَلَامِ الْحكْ«دانم  هاي فيلسوفانه حکيمانه کتاب بنويسد بله اما من آن را حکمت نمي حرف

همه و اهولُ هقَبا أَتمگاه فرمود آن! خواهد؟ همين کشد؟ چه مي ببينم او در چه فضايي نفَس مي »إِن :» و اهوفَإِنْ كَانَ ه

 :که گفت آن. است» سبحان االله«هر اهتمامي که او دارد مثل  ١»همه في رِضاي جعلْت همه تقْديساً و تسبِيحاً

 .هستند» دائم الصلاة«اينها  ٣دائمونَ﴾ صلَاِِم  علي هم ﴿الَّذين: يا در قرآن دارد ٢»خوشا آنان که دائم در نمازند«

ها  اين تبريزي! ر تبريزي راخدا غريق رحمت کند ني .اين نظام آن قدرت را دارد که شاگردان خوبي را بپروراند

  آن بزرگواري که درباره امام هشتم آن شعر را گفته است که! اوج ادبيات است گويند وقتي که شعر مي

  که لرزد آنجا یبه بارگاه ٭٭٭گذر کن یکي یقدس مينس

  را پا ميرا لب کل حيمس ٭٭٭ دل را حيرا دست ذب ليخل

 .ردآخرش سين داآنکه در جريان عاشورا اين حرف را زد، آن چرخ آبنوس و  وا! خيلي آن شعر بلند است 

  بود بقيه همه مسلّحانه رفتند اين یشاکر بيعابس بن شبيک نفر بيشتر ما در عاشورا نداشتيم که اين طور آمده آن 

                                                
  .۲۸۰، ص۱۵ ج، وسائل الشيعة. ١
  .»یجاودان بازارشان ب شت٭٭٭  در نمازند مئخوشا آنانکه دا«؛ ۳۱۳، شمارهدو بيتی بابا طاهر. ٢
  .۲۳سوره معارج، آيه. ٣
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  خروس ميمغفر ز سر فكند كه بازم ن٭٭٭  ميجوشن زبر فـكند كه ما هم نه ماه

چندين نفر عابس  اين مشتاقانه رفت ميدان سپر را گرفت گفت ما مشتاق شهادت هستيم يک نفر بود اما شما 

دار بودند، اين  دار بودند آدرس دار بودند همه نشان دار بودند همه حساب داريد ما شهيد گمنام نداريم همه پلاک

 ،کندت کند، منبرها اينها را تربيت شود اين قرآن و روايات اين طور تربي ها را گرفتند گذاشتند دور، پس مي پلاک

آدم به جايي  .ها هستند چهار تا منبر و چهار تا موعظه و چهار تا روايت و همين اينها از کجا تربيت شدند؟ غير از

 وا !چرا ما نشويم؟ ،»جعلْت همه تقْديساً و تسبِيحاً«شود در غير ماه مبارک رمضان  رسد که نفَس او تسبيح مي مي

  .تواند چه اينکه پروراند مي

  !کنداش حفظ  ن عنايت را بفرمايد و اين نظام ما را هم در سايه وليّاميدواريم به همه شما ذات أقدس الهي اي

  »و الحمد للّه رب العالمين«

 


